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  چكيده

هاي انسان مورد گفتمان حكيمـان و       در كنار كمال، خير و لذت     » سعادت حقيقي « از دير باز    
ويـژه سـعادت حقيقـي، رويكردهـا و       هب ،به خاطر گستردگي اين مفاهيم    . فيلسوفان بوده است  

 در بارة آن وجود داشته و تاكنون هيچ ملاك مـورد توافـق همگـاني                يهاي گوناگون هديدگا
 كوشش شد، تا زوايـاي ناپيـداي سـعادت حقيقـي            هبدين روي، در اين مقال    . ده است شئه ن اار

را معرفـي  هاي مختلف دنيا و آخرت از منظـر صـد   هاي گوناگون آن در عرصه    آشكار و لايه  
و » سـعادت روحـاني  » «سـعادت مـادي و حـسي   «هاي ها و فرضيه  رهيافت ،بر اين اساس  . دشو

» سعادت جامع نگـر   «هاي احتمالي و رقيب و      به عنوان فرضيه  » سعادت باطني و نشاط دروني    «
 اصـلي  ةفرضـي » خود شكوفايي عقلي و سعادت حقيقي«با رويكرد خاص صدرايي، به عنوان      

ــ   ل وتحقيـــــــــــــــــــــــــــــــق، مـــــــــــــــــــــــــــــــورد تحليـــــــــــــــــــــــــــــ
  .رزيابي قرار گرفته استا

 ةـ الوجود، تشكيكي بودن وجـود، جـسماني  ةـاصال: در اين مقاله با كمك مباني نظري مانند        
 البقاء بودن نفس، حركت جوهري و اختيار انسان، رابطة دنيا و آخـرت،    ةـالحدوث و روحاني  

لهين بـا حكيمـان   أصـدرالمت قوا، و اتحاد عاقل و معقول به راحتي امتياز ديدگاه     اتحاد نفس با  
  .ديگر در رهيافت جامع نگر روشن گرديده و سعادت حقيقي تثبيت شده است
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بنابراين، از ديدگاه صدرا، سعادت يا حقيقي يا غيـر حقيقـي اسـت؛ ايـن دو يـا دنيـوي يـا                           
اخروي مي باشند؛ اين چهارتا، يا وابسته به حواس ظاهري، باطني و قواي تحريكي است، يـا                 

 دليـل  عقل نظري و عقل عملي است؛ سعادت حقيقي انسان مربوط به عقـل انـسان بـه                  معلول
هركدام اين سعادت عقل نظري و عملي يا . اتم بودن، اقوي، الزم، اشد و اكثر بودن آن است      

  .حداقلي يا حد متوسطي يا حداكثري هستند
  .ز ديدگاه صدراسعادت، جايگاه سعادت از ديدگاه صدرا، سعادت حقيقي ا :ديـان كليـاژگو

  
  مقدمه

پژوهـان، بـه    وي فلاسـفه، ديـن  تگهاي انسان مورد گف از ديرباز، بحث سعادت، كمال، خير و لذت  
هـاي فكـري     سـعادت جريـان  ةكـاربرد مفهـوم گـسترد   .  اخلاق و سياست، بوده استةويژه فلاسف 

  . اخلاق، حقوق و سياست پديد آورده استةمتعددي را در حوز
اگون و رويكردهاي مختلف موجب شده است كه برخي سـعادت حقيقـي را              هاي گون       ديدگاه

گرايي دنيايي تفسير كنند و برخي ديگـر خـود        و لذت )  دنيايي ةاصالت فايد (گرايي  بر اساس فايده  
هاي دنيايي به حاشيه رانـده و در فكـر سـعادت روحـي و آخرتـي خـويش            را از دنيا، امور و لذت     

هاي درونـي روي    ي، نشاط و رهايي از درد و رنج، يعني لذت         باشند؛ بعضي به سوي آرامش درون     
تواند به سعادت دنيايي اهميت دهد، هم بـه سـعادت    به باور گروهي ديگر انسان هم مي   . اند  آورده

اخروي و چون انسان ناگزير است براي رسيدن به سعادت حقيقي و ابـدي از مـتن دنيـا، دردهـا و         
دسـت آوردن سـعادت حقيقـي تـلاش      ر كند، بايد بـراي بـه   هاي آن عبو    ها و سعادت    ها، لذت   رنج

هـاي ابـدي خـويش دسـت      هاي دنيايي تعادلي ايجاد كند و هم به سعادت        كند تا هم ميان سعادت    
  .يابد
شناسي دارد و هم نگـاه       سعادت هم نگاه هستي    ةلئيان صدرالمتألهين ضمن آنكه به مس     ن م در اي     

د كه هم مطلوب بالـذات باشـد و هـم    ن دنبال سعادتي بگرد  معرفتي، معتقد است كه آدميان بايد به      
غايت انسانيت را در دنيا و آخرت تأمين و نجات آدميان را تـضمين كنـد و آن سـعادت از لـذت               

  .تر و شديدتري برخوردار باشد قوي
 آيـا بـشر      دهـد؛ بـا وجـود ايـن،         هاي فكري انسان را رسيدن به سعادت تشكيل مـي           تمام دغدغه     

توان براي درك سعادت حقيقي بـه    ؟ آيا مي     سعادت به توافق نظر دست يافته است       ةربارتاكنون د 
  ملاك و ميزان واحد و همگاني دست يافت تا مورد پذيرش همگان باشد؟
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هـاي كمـال و     نـشان دادن راه خـصوص جود اينكه همگان، تمـام هـم و غـم خـويش را در               با و 
 مفهـوم سـعادت حقيقـي، توافـق نظـري و            ةاكنون دربار رسد ت   اند؛ به نظر مي     سعادت مبذول داشته  

  .دست نيامده است پسند و مورد قبول همگان به ملاك و ميزان همه
انـد كـه     سـعادت حقيقـي طـرح كـرده       ةهاي مختلفي را دربار     ها و رهيافت     فرضيه ،بر اين اساس      

  : توان به چهار فرضيه به طور كلي اشاره كرد حداقل مي
  
  ادت هاي سع رهيافت. 1

   سعادت مادي و حسيةطرفداران نظري

هاي جـسماني و حـسي، هـر كـسي بتوانـد بـه                مين لذت أ اين گروه، سعادت انسان يعني ت      ةبه عقيد 
هـاي    انگيز، شنيدني   ها، بوهاي دل    ها و ديدني    ها، زيبايي   ها، چشيدني   خوراكياعم از   تمام امكانات   

 يابد، به بهترين سعادت دست يافتـه و   بخش در اين دنيا دست      هاي لذت   كردني  بخش و لمس    روح
كاپلـستون،  ( اين تز فكـري، حـوزه كورنائيـان    ةتوان به عنوان نمايند مي. اين سعادت حقيقي است  

، همـان ( جديد بنتام را نـام بـرد  ةها آرليستيپوس و در دور و در رأس آن) 144، صترجمة مجتبوي 
   .)24، صترجمة خرمشاهي

  
  باطني سعادت دروني و ةطرفداران نظري

. دهـد   انـسان را تـشكيل مـي       ةهاي زودگذر حسي، بخشي از سعادت نازل ـ        اين گروه معتقدند لذت   
بـه  بايـد    انسان در همين دنيا      ديگربه عبارت   . هاي حواس باطني انسان است      سعادت حقيقي، لذت  

 ايـن طـرز تفكـر حـوزه         ةجاي يأس، اضطراب و نگراني، به اميد، شادابي و آرامش برسد، نماينـد            
؛ كاپلـستون،  44، 63فروغـي، ص . (ها شخص اپيكـور را مـي تـوان نـام بـرد          ور و در صدر آن    اپيك

  .)467صترجمة مجتبوي، 
  

   سعادت روحانيةطرفداران نظري

  سعادت دنيايي، . 1: دانند؛ زيرا يـور نمـيا ميسـعادت حقيقي را در دنـن گروه لذت و سـاي
در صـورت تـأمين، حفـظ آن بـسيار     . 2 مين آن بـسيار دشـوار اسـت؛     أدهنـده و ت ـ     فريب،  زودگذر

آور است؛ پس بهتر است با ذلت و رنـج زنـدگي كنـيم، از            دادن آن رنج    از دست . 3دشوار است؛   
كـه سـعادت حقيقـي و ابـدي مـا را      - امور و لذت دنيايي عبور كنيم تا به سعادت روحـاني        ةحاشي
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پيـروان  ) 64فروغـي، ص  (ون،تـوان كلبي ـ    نمايندگان اين نظريـه را مـي      .  دست يابيم  -كندمين مي أت
  .هندويي و چيني دانست) 168،صهمان(بودايي، ) 60كريشنان، ص(اوپانيشادها،

  
  نگر  طرفداران سعادت جامع

هـاي دنيـايي و آخرتـي، سـعادت ظـاهري و بـاطني، حـسي، خيـالي و          اين گروه به نحوي سعادت 
گوينـد انـسان موجـودي دو         مي .اند   كرده را جمع تر به شديدتر      عقلاني، با حفظ مراتب از ضعيف     

 فـراهم    را  رسـيدن بـه هـر دو نـوع سـعادت           ةبعدي است، بر حسب اقتضاي اين دو بعد، بايد زمين ـ         
 طبيعـت آدميـان، ميـان       ي اقتضا ةآورد؛ بايد براي رسيدن به سعادت عقلي، باطني و حسي به انداز           

 اسـت كـه هـم        كرد؛ اما مهـم رسـيدن بـه سـعادت عقلـي و اخـروي               برقرارافراط و تفريط موازنه     
  .شودموجب ميتر، هم سعادت حقيقي و كمال حقيقي انسان را  پايدارتر،  تر، قويبيشسعادت 

سـعادت حقيقـي از منظـر صـدرا، تنهـا در         كه  رسد    هاي چهارگانه، به نظر مي      با نگاه به رهيافت       
دگاه هـايي دارد، امـا دي ـ    خـود شـاخ و بـرگ   ةگنجد؛ اين رهيافـت نيـز بـه نوب ـ        رهيافت چهارم مي  

  .صدرالمتألهين به طور كلي در قالب همين رهيافت قابل بررسي است
  
  تعريف سعادت. 2

اگر سعادت، لذت، كمال و خير، در حكمت متعاليه، از حيـث معنـا متـرادف يـا مـساوق نباشـند،                      
هاي گوناگون، يكي به جـاي    زيرا در عبارات مختلف، به لحاظ،اند ترين مفاهيم كم نزديك  دست

كـم نزديكـي مفـاهيم را نـشان        اين گونه كاربرد واژگـان، تـرادف يـا دسـت          . ه است ديگري نشست 
 تعاريف ايـن مفـاهيم و حقـايق، مـاهوي نيـست و بيـشتر يكـي بـا ديگـري                  ، بر اين اساس   .دهد  مي

 مفهـوم سـعادت ماننـد مفهـوم آزادي، عـدالت و حـق، بـه ظـاهر                   ، از سوي ديگر   .شود  تعريف مي 
اي است؛ بـدين روي هـر كـس بـه دلخـواه، آن را               سيع و گسترده  روشن، اما داراي معناي بسيار و     

  .تعريف كرده است
لهين بـه   أ صـدر المت ـ   .ايـم   در اين نوشتار در پي دانستن سعادت حقيقي از منظر حكمـت متعاليـه                 

ــس ــي   ةلئم ــه لحــاظ وجــود شــناختي م ــم ب ــذا هرگــاه     ســعادت ه ــي، ل ــه نحــو معرفت ــم ب   نگــرد ه
 ةقـو  دانـد كـه سـازگار بـا        آنكـه آن را از سـنخ ادراك مـي           را تعريف كند، ضـمن     آنخواهد  مي

 مفهـوم سـعادت   ، از سـوي ديگـر  .دنداميبه لحاظ وجودي را  توجه به مصداق آن     ،ادراكي است 
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 وجـود و مـصداق   ددر تعريـف بـراي صـدرا آنچـه اهميـت دار          ،  هرچند حاكي از سـعادت اسـت      
  : مي گويد براين اساس در تعريف آن . رسيدن به آن استةسعادت و نحو

وجـود،  .  آن وجودش كمال يابـد     ةسعادت هر چيز و خير آن، نيل به چيزي است كه به وسيل            
، ةاسفارالاربعـ ـصـدرالمتألهين،  (خير و سعادت است و آگاهي به آن نيز خير و سعادت اسـت   

  .)121، ص9ج
زيـرا   ، لذيذترء لذيذ است و ادراك حاق واقع، و ذات هر شي       ءبه عبارت ديگر، وجود هر شي         

 مقوم ذات و كمال هويت معلـول        ر شيء  است و علت ه    ءادراك كنُه ذات، ادراك علت آن شي      
 يعنـي خـود     ، پس براي رسيدن به سعادت، متن واقـع بايـد درك شـود             .)122، ص  همان (باشد  مي

 اين نوع ادراك، كمال و سعادت حقيقي اسـت در           .)128، ص همان( وجود خارجي نه مفهوم آن    
  .)627ص ،الغيبمفاتيحهمو، ( ادراكي سازگار استة نداشته باشد با قوصورتي كه مانع وجود

 را برگزيـده و اراده كـرده اسـت؛    آنخير، كمالي است كه هر موجـودي بـه آن اشـتياق دارد،            
خير آن است كه اراده و خواست آدميـان بـه خـاطر او تحقـق يافتـه و او سـبب تـرجيح و مـلاك            

  .)58، ص7؛ ج341، ص1، جةرالاربعـاسفاهمو، (ترجح قرار گرفته است
لذت از حيث ادراك، كمال خاص مدرك اسـت؛ چنـان كـه درد و رنـج، در مقابـل آن و در                        

 ادراكـي اسـت و الـم،    ة به عبارت ديگر لذت، عين همان ادراك سازگار بـا قـو    .تضاد با آن است   
  .)123، ص4، ج همان(عين ادراك ناسازگار خواهد بود

ت متعاليه سعادت به معناي كمال، لذت و خير به كار رفته كه دست يافتن بـه                 بنابراين در حكم      
 كـه  -آنها به معناي كمال وجودي است و راه رسيدن به آنهـا، ادراك حـاق وجـود و مـتن واقـع             

اما بايد توجه داشته باشيم كه اين ادراك و اسـتكمال تنهـا        . باشد   مي - ادراكي است  ةسازگار با قو  
المبـداء  همو،  ( عملي انسان نيز نقش مهم و سازنده دارد        ة انسان نيست بلكه قو     نظري ةمربوط به قو  

  .)383-384،صالمعاد
  
  جايگاه سعادت از ديدگاه صدرا. 3

شـود، آن گونـه       رسد جايگاه سعادت، بيشتر در بستر حكمت عملي طرح و بررسي مـي              به نظر مي  
 امـا از نظـر صـدرا و برخـي       ،كردنـد    اخـلاق گفتگـو مـي      ة آن در فلـسف    ةكه حكيمان پيشين دربار   

رسد كه سعادت هم در بـستر حكمـت نظـري و هـم         مشاء در گام نخست چنين به نظر مي        ةفلاسف
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كـه  يـابيم     زيرا با نگاهي اجمـالي بـه تعريـف حكمـت درمـي             ، حكمت عملي جاي دارد    ةدر حوز 
يـف   از بـاب نمونـه در تعر     .باشـد   تعريف حكمت، به لحاظ غايت بيـانگر سـعادت انـسان نيـز مـي              

  : اند حكمت گفته
سعادت يعني استكمال نفس انساني بر اثـر شـناخت حقـايق موجـودات، يـك نـوع شـناخت                   

   .)20،21، ص1، جةاسفارالاربعـهمو، (تحقيقي و قطعي به اندازه طاقت بشري
  : گويددر تعريف ديگري مي    

 ( بـاري تعـالي    توان بشر و تحصيل شباهت بـه       ةعبارت است از نظم علمي به انداز      ) فلسفه(حكمت
  .)جاهمان
اين دو تعريف از حكمت به لحاظ عقل نظري انـسان اسـت كـه اسـتكمال نفـس انـساني را بـه                    

كنـد كـه بـا      عملـي اشـاره مـي      ةلهين بلافاصله به قو   أ صدرالمت ، اين تعريف  در پي  ولي   ،عهده دارد 
نكه در تعريـف مـز      پسنديده هيئت استعلائيه و استكمال نفس را پديد مي آورد، چنا           اعمال خير و  

اشاره به تحصيل ملكـات دارد كـه بـدون اراده و اختيـار آدميـان محقـق       » تشبه به باري تعالي   «بور  
 ةكند؛ ولـي نكت ـ     مين مي أرا ت  به عبارت ديگر، حكمت نظري، كمال و سعادت انسان        . نخواهد شد 

را تر اين است كه هم حكمت عملي و هم حكمت نظـري سـعادت و كمـال حقيقـي انـسان                        دقيق
  .كند مين ميأت

 ،رسد جايگاه سعادت حقيقي بهتر است در بستر حكمت عملي طرح و بررسي شـود              به نظر مي      
   :زيرا

... باشد كه هـستي آنهـا در اختيـار انـسان نيـست      دار شناخت حقايقي مي    حكمت علمي عهده  
د گيـر  ولي حكمت عملي، مختص به اموري است كه در حوزة تدبير و ارادة انسان شكل مي            

  ).122 ص؛همانجاجوادي آملي، (
 بايدها و نبايدها قرار دارد كه انسان با اراده و اختيار خـويش بـه               ةپس سعادت و كمال در حوز         

شناخت حقايق، استكمال نفس انساني، برقراري نظم علمـي و تـشبه بـه    . كندميسوي آن حركت   
  .پذيرد ده انسان تحقق مي در گرو تصميم و ارا-است كه عين سعادت آدميان -باري تعالي 

 راه رسيدن به ايـن كمـالات و سـعادت حقيقـي آدميـان كـدام اسـت و سـعادت                      ،بر اين اساس      
  حقيقي چيست؟
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هاي مهـم و شـايد بهتـرين راه رسـيدن بـه كمـال، كـشف حقـايق و                      رسد يكي از راه     به نظر مي      
دي خـود حاصـل      آدميـان بـه خـو      ةپس سعادت بـدون تحقـق اراد      . استآموختن حكمت نظري    

هاي ارادي آنان تحقق       اختيار و كوشش و تلاش     ة سعادت آدميان در داير    ،نخواهد شد؛ از اين رو    
  .پذيرد مي
تر در بستر حكمت عملي خواهـد بـود، در واقـع،            بنابراين جايگاه سعادت هر چند به زبان دقيق           

  و از يـــك حقيقـــت پيـــروي اســـت هـــاي عقـــل نظـــري  هـــر دو حكمـــت، حاصـــل فعاليـــت 
  .شوند و از آبشخور واحدي سيراب ميكنند مي
  
   تاريخي سعادت حقيقيةپيشين. 4

   يونانة تاريخي سعادت در ديدگاه فلاسفةپيشين

 در مـورد  .انديـشيدند  گرايانـه مـي   فيلسوفان پيش از سقراط، بيشتر با روش حسي و تجربي و مادي         
در كـه  بـود  نخـستين فيلـسوفي    سقراط اما ،كردندسعادت نيز با نگرش احساسي و دنيايي فكر مي       

 سـقراط معرفـت و      . رهيافـت چهـارم، ديـدگاه عقلانـي و اخلاقـي داشـت             ةدر حوز بارة سعادت،   
دانـد حـق چيـست و         شخص عاقل كسي است كه مـي      كه  دانست و معتقد بود     ميفضيلت را يكي    

 عملي بـود كـه بـراي انـسان، در حقيقـت مفيـد باشـد و                » حق«كند؛ منظورش از    طبق آن عمل مي   
 پـس لـذت     ،)72ص ترجمـة مجتبـوي،      كاپلـستون، (مين كند  نه هـر لـذتي       أسعادت حقيقي او را ت    

 سـعادت حقيقـي عبـارت اسـت از يـك حالـت نفـساني كـه                  .اسـت پايدار، سعادت حقيقي انسان     
  .)192، ص1ملكيان، ج(خوشي استتوأم با حاصل جمع فضيلت و سعادت يا خوبي 

 پايبند ماند و برترين سعادت حقيقي       - معرفت يكي است   كه فضيلت و  -افلاطون به اين انديشه         
 برترين خير انسان، تكامل حقيقي شخصيت انسان بـه عنـوان   .دانست  انسان را رسيدن به خير اعلي       

بختـي و سـعادت    به اعتقاد افلاطـون نيـك  . موجود عقلاني و اخلاقي و رشد و پرورش نفس است  
دانـست كـه درد     اخلاقي را به معناي آن لذتي مـي دست آيد و سعادت  بايد با پيروي از فضيلت به     

-هاي نخستين را سعادت حقيقـي مـي  بنابراين لذات عقلاني وادراك علت    . و رنج را در پي ندارد     

  : گويدداند، چنان كه مي
نـوع اول علـل خـدايي اسـت ونـوع دوم علـل       : از اين رو، ما بايد به دو نوع علل قائـل شـويم   

خست بكوشيم به علل خدايي پي ببريم تا بتـوانيم بـه زنـدگي              ضروري ودر همه چيزها بايد ن     
  ). 1771، ص3افلاطون،ج(سعادتمندي دست يابيم
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  : گويدو رسيدن به خير اعلي و تشبه به خدا را سعادت آدميان دانسته و مي    ا
ازين رو، بكوشيم تا هر چه زودتر از اينجا بدان عالم بگريزيم و را ه رسيدن به آن عـالم ايـن                    

ت كه تا آنجا كه براي آدمي ميسراست، همانند خدايان شويم وهماننـد خـدايان هنگـامي            اس
  ).1326، صهمان(توانيم شد كه از روي دانش از عدالت پيروي كنيم 

خواهي كه دارد طالـب     جويي، خيرخواهي و جمال   اساس حقيقت  افلاطون معتقداست انسان بر       
 ملكيـان، (است رسيدن  به آنها سعادت حقيقي انسان      مثال حقيقت، مثال خير و مثال جمال است و        

  سعادت و خيـر    كه حقيقتاً  ييها سرانجام ميان لذت   ).465،  505ص ،2؛ افلاطون، ج  230ص،،  1ج
 .تواند لـذت حقيقـي باشـد    گذارد و باور دارد كه هر لذتي نمي      هاي معمولي فرق مي   است با لذت  

ا گناه، آلوده نشده باشد، يعني با دستورات الهـي          ب. 2با اعتدال همراه باشد؛     . 1لذتي خير است كه     
درد و رنج را در پـي نداشـته باشـند و بـالاترين لـذت و سـعادت همـان                  . 3 مخالفت نكرده باشند؛  

  ).207، 256، ص1جملكيان، (استمعرفت عقلي 
ارسطو مصداق سـعادت را يكـي از   . ارسطو نيز سعادت حقيقي را به تفصيل بررسي كرده است     

مـل  أحيـات بـا تفكـر و ت       . 3حيات مفاخر سياسي؛    . 2لذت جسماني و طبيعي؛     . 1: داند   مي سه قسم 
 وي دو قسم از لذت ـ حيات جسماني و طبيعي و حيات سياسـي ـ    .)51ارسطاطاليس، ص(اخلاقي

 بـه  .دانـد  مل عقلاني را سـعادت حقيقـي انـسان مـي    أكند، تنها زندگي اخلاقي همراه با ت را نقد مي  
 زيـرا ايـن     ، عقل نظري و عملـي اسـت       ةمال و سعادت آدمي در شكوفا كردن قو        ك ،عبارت ديگر 

، همـان (تنها سعادتي است كه هم عامل امتياز انسان از ساير حيوانات و هم مطلوب بالـذات اسـت               
  .)382 ص ترجمة مجتبوي، كاپلستون، .؛ رك63 -65ص

  
   تاريخي سعادت در ميان فيلسوفان مسلمانةپيشين

نخستين ويژگي سعادت خير بودن آن اسـت؛ ويژگـي دوم آن برتـري آن بـر            كهگويد  فارابي مي 
كه مطلوب بالذات است وچون آدمي درصدد يافتن سعادت است كه آن را             است  خيرهاي ديگر   
سعادت را غايت شور و اشتياق آدميان ـ كه از براي آن همـواره    داند؛ پس كمال وكمال خود مي

 و تـرين خيـر و مطلـوب بالـذات اسـت      تـرين سـعادت، عـالي   از ديـد وي بر . دانـد كوشند ـ مي مي
  .)47 -79فارابي،ص(است  كمال انساني و غايت آرزوي آدميان ةدسترسي به آن، آخرين مرتب

هاي غريزي، غضبي، خيالي، وهمي و حفـظ            نفساني، لذت  اي  سينا، سعادت را به تناسب قوه     ابن    
گويـد بـالاترين     گـاه مـي      آن .دانـد    يادآوري مـي   هاي حسي، خيالي، اميد، تذكر و       به ترتيب، لذت  
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تـر،    تـر، تمـام     تر، با فضيلت    كَ و ادراك كامل     لذت و سعادت آن است كه از حيث مدركِ، مدر         
 از اين رو، برتري لذات عقلاني       .)462ص،  الهيات شفاء  سينا،ابن(تر باشد   زيادتر، شديدتر و بادوام   

ادراك عقلـي ثابـت اسـت و ادراك    . 1: دانـد  را نسبت به لذات حسي حداقل در سه ويژگـي مـي         
يابي به كنه ذات اشياست، اما ادراك حسي تنها ظـاهر             ادراك عقلي راه  . 2حسي تغييرپذير است؛    

. اسـت  ادراك عقلي غير محـصور و ادراك حـسي محـصور و محـدود             . 3كند؛  اشيا را درك مي   
 متوسـطي و حـداكثري      ادراك عقلـي حـداقلي،    : شـمارد   وي براي ادراك عقلي مراتبـي را برمـي        

شـود؛ پـس ادراك عقلـي برتـرين و          است، سعادت حقيقي نيز به تناسب درجات آن متفاوت مـي          
  . )976-977، صشرح اشارات و تنبيهاتسينا، ابن( بهترين سعادت آدميان است

دانـد كـه سـاير موجـودات بـا آن             خواجه نصير الدين طوسي، كمـال انـساني را در چيـزي مـي                 
 نظـري و عملـي دانـسته و    ةوي عقل را داراي قو. و آن مربوط به عقل انساني است    شريك نباشند   

 نظري را اشتياق و كسب معارف عقلي، كشف مراتب و حقـايق موجـودات، تـا درك                  ةكمال قو 
يـافتن نيروهـاي فكـري و      عملي را فعليتةكمال قو. توحيد مي داند كه برترين كمال نظري است       

همان گونه كه علم بـدون عمـل و عمـل بـدون علـم ناتمـام       . داند  ميهاي عملي     به تبع آن فعاليت   
ــد  نظــري و عملــي نيــز مكمــل همــديگر و تفكيــك ةاســت، ايــن دو كمــال قــو   طوســي،(ناپذيرن

  .) 77،60ص
ثر ؤمـان م ـ  أ وي عقل عملي و نظري مانند ماده و صـورت در فراينـد تكامـل انـسان تو                  ةبه عقيد     

ذيرايي فيض معبود و راه رسيدن به آن را تعامل عقل نظـري    آخرين سعادت را پ    ،از اين رو  . است
  . انجامد با عقل عملي مي داند كه به خود شكوفايي انسان مي

  
  سعادت حقيقي از ديدگاه صدرا. 5

، صدرالمتألهين سعادت را مساوق لذت، كمال، خير و         دريافتيمهمان گونه كه از تعريف سعادت       
اي ادارك ملايم و سازگار با طبع انساني؛ پس سـعادت نيـز              و لذت را به معن     داندميگاهي وجود   

شـوند،   ادراك بر حسب نيروهاي متعدد ادراكـي و مـدركات متفـاوت مـي            . از سنخ ادارك است   
از بـاب نمونـه   . اي دارد پس سعادت هـر قـوه بـه تناسـب ادراك خـويش، لـذت و سـعادت ويـژه            

هـا، ادراك حـصولي     و متن واقعيت ادراكات حواس ظاهري و باطني، ادراك مربوط به پديدارها        
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تـر، ادراك زودگـذر يـا     يا حضوري، ادراك از راه دور يا نزديـك، ادراك شـديدتر يـا ضـعيف               
  .مي، ادراك محدود يا نامحدودئدا

هاي گوناگون آن متفـاوت اسـت؛ از ايـن رو،      ادراكي و لايهةبنابراين ادراكات به نسبت هر قو        
بـرد ـ    ه، ادراك مخصوص بـه خـود را دارد و از آن لـذت مـي    ضمن پذيرش اين نكته ـ كه هر قو 

 كك و مـدرِ اي خواهد بود كه به لحاظ ادراك، مدر  بالاترين لذت و سعادت، مربوط به آن قوه       
 اداركـي كـه ايـن ويژگـي را داشـته باشـد،       ةمي و اكثري باشد، هـر قـو  ئترين، شديدترين، دا   قوي

ترين و شـديدترين وجـود را       ترين خير و قوي     عاليبهترين سعادت، برترين كمال، بيشترين لذت،       
  .خواهد داشت

؛ پـس   اسـت عقل، يگانه گوهر وجودي انسانيت و تنها عامل امتيـاز انـسان از سـاير موجـودات                      
از ايـن رو، سـعادت   . هاي فوق را بـه تنهـايي در خـود دارد        اي خواهد بود كه ويژگي      بالاترين قوه 

اما در ارتباط با چگونگي رسيدن به ايـن سـعادت حقيقـي بـا     حقيقي مربوط به عقل آدميان است؛  
بنـدي و تحليـل       باشـد نيازمنـد ترتيـب، طبقـه          علمي و عملي مي    ةتوجه به اينكه عقل داراي دو نشئ      

باشيم؛ زيرا بايد بدانيم كه سعادت انسان متناسب با استعداد، شوق و تـلاش، هـم                  دقيق عقلاني مي  
اراي مراتب و درجات حـداكثري، حـد متوسـطي و حـداقلي             در بعد نظري و هم در بعد عملي، د        

  .خواهد شد
هـاي    راين براي روشن شدن سعادت حقيقي از منظر صدرا و شناختن تفاوت آن بـا ديـدگاه                    بناب

رغم اشتراكات، به ويژه در رهيافت چهارم ـ از جهات مختلف، نخست مبـاني    بهحكيمان پيشين ـ  
  .رسي خواهيم كردتاثيرگذار در سعادت حقيقي را بر

  
  مباني نظري سعادت حقيقي از منظر صدرا. 6

   الوجودةـ اصال

-نفس نيز به لحاظ وجود اضـافي خـود   . واقعيت عيني، مصداق مفهوم وجود است، نه ماهيت آن        
 مــدبر بــدن و كمــال جــسم  -نيكــه عــين تعلــق و اضــافيت اســت بــرخلاف نظــر حكيمــان پيــش  

ـــصــدرالمتألهين، (اســت ــن رو.)47، ص8، ج ةاسفارالاربع ــر حركــت   ، از اي ــر اث  وجــود نفــس ب
تري برخوردارمي شود؛ لكن اين اشـتداد وجـودي   بيشاشتدادي، لحظه به لحظه از كمالات برتر و     

  :تنها دريك معنا كمال و سعادت حقيقي است
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بـه   كـه خويي را بپيمايـد        از حركت ارادي، نفس انساني راه فرشته       پسممكن است   : معناي عام     
بـه  كـه  خـويي را بپيمايـد     و ممكـن اسـت راه شـيطنت و درنـده       منجر شـود  و خير حقيقي    سعادت  

  : شودميشقاوت منجر 
 و لها بحـسب الافعـال و   ةـ حياتها الجسمانية الي الفعل في مدةما من نفس الا و تخرج من القو  

، 9، ج همـان ( و التحصل في الوجوب الوجـود        ةـ ضرب من الفعلي   ةـ كان او سيئ   ةـالاعمال حسن 
  .)2ص

 تـوان   ةاستكمال نفس انساني بر اثر شناخت حقايق و تشبه به باري تعالي به انـداز              : معناي خاص     
خـويي بـه     تنها در ايـن صـورت معنـاي ارزشـي و فرشـته             .پيمايدخود، مسير سعادت حقيقي را مي     

  : رسد پس واقعيت عيني نفس به لحاظ وجود، به سعادت حقيقي مي. گيرد خود مي
نفس و كمالها هو الوجود الاستقلالي المجرد و التصور للمعقـولات و علـم بحقـايق                 ال ةفسعاد

   .)128، ص9، جهمان(ةـنورانيال و الذوات ةـ الامور العقليةالاشياء علي ما هي عليها و مشاهد
  تشكيكي بودن وجود

تـر     پـايين  ةمرتب ـ. وجود، يك حقيقت واحده ذومراتب و تشكيكي بر حسب كمال و نقـص اسـت              
تر است و تنهـا بخـشي از كمـالات وجـودي مرتبـه بـالاتر را دارد و                 مافوق ضعيف  ةت به مرتب  نسب

تـر از آن    مادون خود هم تمام كمالات وجودي آن را و هم كمالات فراتر و قـوي              ةنسبت به مرتب  
تـر از آن   نفس انسان نيز در هر مقطع فرضي خويش تمام كمالات مـادون را كامـل       را دارد وجود  

آورد؛ سعادت انسان به طبع وجـود نفـس و قـواي ادراكـي، ظـاهري و بـاطني نفـس،               به دست مي  
گيـرد؛ همـان گونـه كـه مراتـب        تر قرار مي    تر و كامل     قوي ةلحظه به لحظه نو به نو شده و در مرتب         

، ص 9؛ ج156، ص7، جهمـان (شـود   وجود به طور يكنواخت از پايين به بالا شديد و شديدتر مي    
هـاي ادراكـي خـود اتحـاد      دمي هم در اين سير تشكيكي با قوا و صـورت       نفس آ   وجود .)2،7،18

 سـعادت  . وجـودي يـافتن آن اسـت       ة شديدتر شدن نفس به معناي سـع       .شود  و شديدتر مي  يابد  مي
انسان با حركت ارادي بـه سـوي شـناخت نظـري و فـضايل اخلاقـي و بـه دسـت آوردن ملكـات                     

ان نيـز بـه طبـع وجـود، تـشكيكي و ذومراتـب       پس سعادت انـس   . شود  تر مي   انساني شديدتر و قوي   
  : است

 ان يكون الوجودات    ة و الشعور بالوجود ايضاً خير و سعاد       ةاعلم ان الوجود هو الخير و السعاد      
 بالكمال و النقص فكلما كان الوجود اتـم كـان خلوصـه عـن العـدم اكثـر و                 ةـ متفاوت ةـمتفاضل

  ).121،ص9، جهمان( فيها اوفرةسعاد
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  خيريت وجود

كمال چيـزي اسـت كـه    .گزيند ر چيزي است كه هر موجودي به آن اشتياق دارد و آن را برمي          خي
وجود، عين تحقق و حصول است،      . كند   به سوي آن حركت اشتدادي و تكاملي پيدا مي         هر شيء 

از اين رو اشيا به هر ميزاني كه از شدت وجود برخوردار باشند بـه همـان درجـه از خيـر و كمـال                      
مانـد كـه همـواره از فيـاض علـي الاطـلاق بـه          نـوري مـي    ماننـد  وجـود و خيـر       .دبرتر برخوردارن ـ 

 صـدرالمتألهين وجـود     .)58، ص 7؛ ج 122، ص 4؛ ج 340، ص 1، ج همان(شود  مخلوقات افاضه مي  
شناسـي    زيرا ايـن خيريـت وجـود، تنهـا در بعـد نظـري و كمـالات هـستي                   ،داند  را خير محض مي   

توانـد تحـت پوشـش قـرار دهـد؛       لي انسان را نيز مـي   كاربرد ندارد بلكه بعد ارزشي و حكمت عم       
چون وجود خير است، خير و كمال ارتباط تنگاتنگ با استكمال نفـس انـساني و ادراك عقلانـي       

ت لـذت و    هج ـ نظـري باشـد يـا عملـي، ب         ةو سعادت انساني دارد، خواه اين ادراك مربوط بـه قـو           
  .)121، ص9، جةسفارالاربعـ ا؛472،صمفاتيح الغيبهمو، (سعادت انسان را در پي دارد 

   
   البقاءةـ الحدوث و روحانيةـ نفس انساني؛ جسماني

 جنـين در    .)330، ص 8 ج ،ةاسفارالاربعـ ـهمـو،   ( البقاسـت  ةـ الحدوث و روحاني   ةـنفس انسان جسماني  
شـود،    از تولد حيوان بالفعل و انـسان بـالقوه مـي         پسرحم مادر نامي بالفعل و حيوان بالقوه است،         

 انـسان در حركـت    .كنـد د و حركت استكمالي خويش را آغاز مي       وشمي ناطقه   ةاي قو گاه دار   آن
- عملي به كمال و سعادت خـويش مـي         ة نظري خود هم در قو     ةارادي استكمالي خود، هم در قو     

رسـد؛ بعـد كـه      در بعد نظري اين حركـت تكـاملي از عقـل بـالهيولي بـه عقـل بالملكـه مـي           .رسد
ركـت تكـاملي را تـا حـد عقـل بالفعـل و نفـس قدسـيه و                   شـود ايـن مـسير ح        مدرك كليـات مـي    

 بـه  ،بـه تهـذيب ظـاهر و تهـذيب بـاطن       بـا پـرداختن     در بعد عملـي     . پيمايد  هاي معنوي مي    سعادت
 و  419صالمبـداء و المعـاد،      ؛  229-359، ص ةشواهدالربوبيـ ـهمـو،   (شـود   ميآراسته  صفات الهي   

كه هويت وجودي هر فـرد را تـشكيل    نفس - به عبارت ديگر .) به بعد40صعرشيه،  . ؛ رك 378
 .گانـه دارد    ، تطورات سه   -عالم طبيعت، عالم مثال، عالم عقل      -گانه     مطابق با عوالم سه    -دهد    مي

 نفـس انـساني، تجـرد مثـالي و     ةنفس در آغاز تكون، وجود طبيعي و مـادي دارد، سـپس در مرتب ـ      
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آورد تـا بـه عقـل فعـال مـي           يم ـ كمالات عقلاني را به دسـت       آخركند و در      قدرت تخيل پيدا مي   
  : اند رسد؛ لذا گفته

 ةـ علـي الانـساني    ةـ فالنـشĤت الـسابق    ةـ و بعـضها لاحق ـ    ةـ نـشئĤت بعـضها سابق ـ     ةـفللنفس الانساني 
 كالعقـل المنفعـل و      ةـ و النـشĤت اللاحق ـ    ةـ العنـصري  ةـ و طبيع  ةـ و الجمادي  ةـنباتيال و   ةـكالحيواني

؛ 378، ص8ج،  ةاسفارالاربعـ ـهمـو،  (لفعال و مـا فوقـه      الذي بعده العقل بالفعل و بعده العقل ا       
  .)21 -22، ص9ج
  

  حركت جوهري نفس و اختيار انسان

 ميان قديم و حادث، ثابت و متغيـر، مـاده و مـاوراي مـاده، دنيـا و آخـرت                  ةحركت جوهري رابط  
  وصـل بـين خلـق و   ةاست و در ايجاد اين رابطه به انساني كه داراي بعد ملكـي و ملكـوتي و حلق ـ   

. تواند براي رسيدن به صفات جلال و جمال و تشبه بـه بـاري تعـالي يـاري رسـاند              خالق است، مي  
 ةتواند با حركت از نفس مثالي و پذيرفتن معقولات به استكمال عقـل نظـري و بـا تزكي ـ                   انسان مي 

ــو   ــتكمال ق ــاكي روح در اس ــاطن و پ ــد   ةب ــك كن ــويش كم ــعادت خ ــي و س ــان( عمل ، 7ج، هم
  .)282،292ص
و روح انـساني، اختيـار وي را       » مـن « از اراده و تصميم هماهنگ بـا         پسحركت جوهري   نقش      

از فعليـت   » من« هر اندازه كه     است،آورد و چون اراده و تصميم توسط روح قابل كنترل             پديد مي 
و كمالات بيشتر و برتر انسانيت برخوردار شود به همان اندازه از شـدت اختيـار بيـشتر برخـوردار              

توانـد آزادي خـويش را بـه دسـت      ي انسان اگر در مسير استكمال قرار گيرد، هم مـي    يعن. شود  مي
توانـد بـه سـعادت و كمـال حقيقـي نايـل         گيرد و به آزادي دروني و عدالت دروني برسد، هم مي          

خـويي   ميزاني كه انسان از كمالات انسانيت فاصله گيرد به سوي شيطنت و درنده  ولي به هر ،شود
ن ميزان از شدت اختيار و آزادي وي كاسته شده و از رسيدن به سعادت بـاز      منحرف شود، به هما   

بدين روي بين حركت استكمالي نفس و اراده و اختيار انـسان در رسـيدن بـه سـعادت و                    . ماندمي
  .كمال پيوند ناگسستني وجود دارد

ترقيـات و    ةـلما كانت للـنفس الانـساني     : فالحدوث و التجدد انما يطرءان لبعض نشĤتها، فنقول       
الخلـق الـي عـالم الامـر     فاذا ترقت و بعث من عالم   ...  اخري ةـ اولي الي نشئ   ةـتحولات من نشئ  

  .)393، ص8همان، ج( مفارقاً عقلياً يصير وجوداً
  



 ٩٢

   دنيا و آخرتةرابط

 آخـرت  ةاالله است و انسان در اين دنيا مسافري است كه بايـد توش ـ     دنيا منزلي از منازل سايرين الي     
.  از جهان محسوس به جهان معقـول، از سـعادت دنيـايي بـه سـعادت ابـدي عبـور كنـد                    را بردارد، 

 دنيا و آخـرت، غيـب و شـهادت، محـسوس و            ةرغم تصور صوفي مسلكان، رابط    بهصدرالمتألهين  
 دنيا بستر حركت و به فعليت رسانيدن اسـتعدادهاي وجـود و انـساني      .داند  معقول را ناگسستني مي   

 وجودش ضروري است، منزلي از منازل سايرين است و نفس انـساني              آخرت و  ة دنيا مزرع  ؛است
المبـداء  همـو،  (باشد كه بايد از اين گذرگاه عبور كنـد تـا بـه سـعادت آخـرت برسـد             مسافري مي 

 پـس سـعادت و كمـال دنيـايي بـدون سـعادت              .)189، ص ة كسرالاصنام الجاهلي ـ ؛626ص ،المعاد
قـي دنيـايي مقدمـه و سـبب سـعادت اخـروي             سـعادت حقي  . اخروي و بالعكس قابل تصوير نيست     

  .است
  

  اتحاد نفس با نيروهايش

نفس در هر مقطعي مفروض، امر بسيط ممتد و سيالي است كه در عـين بـساطت و وحـدت تمـام                
 يعني نفـس تمـام مراتـب نيروهـاي مـادون خـود را، اعـم از نيروهـاي                    ،باشد  قواي مادون خود مي   

اي تحـت پوشـش دارد كـه تمـام             و كنشي، به گونـه     ادراك باطني و ظاهري و نيروهاي تحريكي      
اي اسـت كـه وجـود         شود و نفـس حقيقـت بـسط يافتـه           تر از شئونات نفس شمرده مي       مراتب نازل 

كنـد،    ادراك مـي ة هـر قـوه از مـتن همـان قـو     ةباشـد و در مرتب ـ  جمعي تمام قواي مادون خود مي   
تـر   ان كه نفس با حركت استكمالي قوي به هر ميز، بر اين اساس.كند شنود و رفتار مي    بيند، مي   مي
شـود تـا      تـر مـي     تر و بدنش لطيف و ظريـف        شود اتحاد، يگانگي و تجرد نفس با قوايش شديد          مي

شـود و      سـوم عقـل محـض مـي        ةگيرد و در نشئ      دوم، بدن صورت مثالي به خود مي       ةاينكه در نشئ  
ند؛ آن گاه تمـام ادراكـات       شو  حتي نفس با قوايش از تجرد، اتحاد و استقلال نسبي برخوردار مي           

 دوم نيز بـا نفـس همـراه بـوده و            ةحسي، خيالي و عقلي، نه تنها در اين دنيا، بلكه در آخرت و نشئ             
 پــس نفــس بــا اتحــاد و تجــرد يــافتن بــا قــوا و .دهــد هــاي اخــروي نفــس را تــشكيل مــي ســعادت
 دنيـا و هـم   هاي حسي، خيالي و عقلي هم در  هاي ادراكي خود، از سعادت، كمال و لذت         صورت

، 8؛ ج277، ص6؛ ج65، 99، ص9، جةاسفارالاربعــــ همـــو،(شـــود   منـــد مـــي در آخـــرت بهـــره
   .)71،255ص
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  اتحاد عاقل و معقول

 از ايـن رو،  .سعادت و لذت از سنخ ادراك است و با قـواي ادراكـي انـسان ارتبـاط مـستقيم دارد              
 چون با فرض قبـول  ،خواهد بودناگزير يكي از مباني سعادت و كمال انسان اتحاد عاقل و معقول            

يابـد  مـي پذيرد و همگام با او اتحـاد   هاي ادراكي كه نفس مي اين اتحاد، لحظه به لحظه با صورت    
  .كند و كمال وجودي پيدا مي

در خـصوص تعقـل انـسان شـامل دو بخـش            ) اتحاد عـالم و معلـوم     ( اتحاد عاقل و معقول    ةنظري    
  :شود مي
ــل . 1     ــي، عاق ــورت عقل ــالم(ص ــت ) ع ــويش اس ــم    ،خ ــودش عل ــه خ ــي ب ــورت ذهن ــي ص    يعن

  ؛حضوري دارد و به تبع آن علم حصولي به مطابق خويش نيز خواهد داشت
  شـود كـه عاقليـت صـورت نـسبت بـه خـويش،         اي متحد مـي  نفس با صورت عقلي، به گونه     . 2    

  .به عينه همان عاقليت نفس است
اي است كـه علـم نفـس بـه صـورت، عينـاً                ونه اتحادي به گ   ةبنابراين ميان نفس و صورت رابط         

ــه خــويش اســت   ــم صــورت، ب ، 8؛ ج217، 448، ص 3؛ ج243، ص4، جهمــان(همــان خــود عل
   .)165، ص6؛ ج181ص
 كه با ادراك سروكار دارد و لذت و سعادت هـم، از  -بنابراين نفس در فرايند تكاملي خويش        

هـاي ادراكـي،     همـان گونـه كـه صـورت        در هر مرتبـه از ادراك،      -آيند  سنخ ادراك به شمار مي    
يابد، نفـس نيـز هماهنـگ و متحـد بـا       خواه ادراك حسي و خيالي، به ويژه ادراك عقلي ارتقا مي       

  .يابد وجودي ميةآنها ارتقا يافته و دم به دم با آنها سع
تر   باشد و نيروهاي ادراكي نيز قوي       ميئتر، شديدتر، بيشتر، دا     بر اين اساس هر چه ادراك قوي          

شوند، نفس آدميان در اين تكاپو و صيرورت تكاملي، به بالاترين لذت و سعادت هـاي دنيـوي و            
  .رود اخروي تا مرز اتحاد با عقل فعال به پيش مي

  
  نگر تحليل سعادت حقيقي بر اساس رهيافت جامع. 7

 بـه   تـوان بـه سـعادت حقيقـي و خودشـكوفايي عقلـي،              با توجه به مباني مذكور، از نظر صدرا مـي         
 زيـرا وجـود نفـس را كـه          ،راحتي دست يافت و امتياز ديدگاه او را با حكيمان پيشن تعيـين كـرد              
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 البقـاء دانـسته كـه بـا حركـت جـوهري             ةـ الحـدوث و روحاني ـ    ةـعين اضافيت نفس است جـسماني     
ر ذاتي پذيرفته و با تشكيكي بودن وجود تكامل وجودي او را تـضمين كـرد                 نو تغي  اشتدادي نو به  

 وجـودي نفـس وسـعادت دنيـوي و          ةا تجرد و اتحاد آن با قوا و صورت هاي ادراكي، سع           آنگاه ب 
 از تحليل سعادت حقيقـي و خودشـكوفايي عقلـي لازم            پيش. كنداخروي او را توجيه عقلاني مي     

هـاي انـساني، بـر اسـاس، نـشئات       هـا و سـعادت     بندي جامع و اختصاري از لـذت        است يك تقسيم  
  . هاي متفاوت داشته باشيم واي گوناگون و نگاهگانه، مراتب متفاضل، ق سه
  

  تقسيم اجمالي سعادت

عـالم   -عـالم  ة  نفس آدميان مطابق بـا سـه نـشئ   ةگان هـات ســر اساس مقتضيـسان ب ـعادت ان ـس. 1   
هاي احساس ظـاهري، تجـرد شناسـي و كمـالات عقلـي       ، به لذت -طبيعت، عالم مثال، عالم عقلي    

  .شود تقسيم مي
هاي   دنيا و آخرت، به سعادت و لذت دنيا و سعادت و لذت            ةت انسان بر حسب دو نشئ     سعاد. 2    

  .شوند اخروي تقسيم مي
و  توانـد بـه سـعادت بـدني و جـسمي       سعادت انسان بر اساس دو بعدي بودن نفس و بدن مي          . 3    

  .سعادت نفساني و روحاني تقسيم پذيرد
متناسب با هر قـوه، بـه حـواس ظـاهري، بـاطني و           سعادت انسان بر اساس قواي ادراكي آن،        . 4    

   .شود عقلي تقسيم مي
هايـشان    متناسـب بـا لـذت   تـوان  مي عاقله، شهويه و غضبيه  ةتقسيم ديگري را نيز بر اساس قو      . 5    

  .در نظر گرفت
ها، نخست لـذت و سـعادت دنيـايي را بـر حـسب نيروهـاي مختلـف         بندي با توجه به اين تقسيم      

تعبيـرات گونـاگون   استفاده از  سعادت حقيقي از منظر صدرا، با      ايم تا از اين طريق ب     كن  بررسي مي 
ايشان آشنا شويم؛ آن گـاه ادلـه و مـلاك سـعادت حقيقـي را از غيـر حقيقـي و مراتـب سـعادت                          

موانـع  سـرانجام  حقيقي را بـر اسـاس تـشكيكي بـودن آن و قـواي ادراكـي تبيـين خـواهيم كـرد،                
  . كنيم نواع سعادت اخروي با دلايل اشاره ميسعادت را برشمرده و به ا

  
  سعادت حقيقي در دنيادستيابي به چگونگي 
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 ظرفيـت و اقتـضاي همـان      ة ادراكي به انـداز    ةسعادت و كمال هر قو     :سعادت هر قوه به تناسب خود     
 از .قوه و از جنس و نوع آنهاست و در صورت عدم مانع و آفتي، براي آنهـا حاصـل خواهـد شـد        

 غـضبيه، غلبـه   ةهاي حسي است؛ كمال و سعادت قو  شهويه، لذتة كمال و سعادت قو    :باب نمونه 
باشد؛ كمال و سـعادت خيـال، بـه تـصوير       واهمه، اميد و آرزو مي    ةو پيروزي، كمال و سعادت قو     

اش رسيدن به كمالات عقلي و پـذيرش   كمال و خير نفس به تناسب ذات عقلي       . ها  كشيدن زيبايي 
همچنـين سـعادت هـر يـك از         .  اسـت  تـرين وجـود     ترين موجود تا ادنـي     صور موجودات از عالي   

هاي زيبـا؛ سـعادت    ها و منظره سعادت و لذت بينايي، ديدن نورهاي روشن، رنگ      : حواس ظاهري 
بخـش؛ لـذت و سـعادت         هـاي روح    هـا و آهنـگ      و لذت شنوايي، شنيدن صداهاي دلنـشين، نغمـه        

هـاي خـوش    هـا و مـزه   يي، چشيدن طعمبويايي، بوهاي خوش و لذت بخش، لذت و سعادت چشا  
مطابق با اعتدال مـزاجش ايجـاد تعـادل ميـان سـردي و              ) بساوايي( لامسه ةطبع؛ سعادت و لذت قو    

، مبدأ و معاد  ؛  126، ص 9، ج همان(و سختي، صافي و ناصافي است       و خشكي، نرمي       گرمي، نرمي 
   .)473ص

نـد از   او مشاركت بـا بـدن عبـارت        سعادت و كمال نفس از حيث تدبير         :سعادت نفس از حيث تدبير    
هاي درونـي بـه ويـژه عـدالت درونـي، آزادي و اسـتقلال                صدور افعال بر اساس پديد آمدن ملكه      

آيـد كـه انـسان بتوانـد در ميـان خلقيـات و             درونـي در نفـس ناطقـه زمـاني پديـد مـي             ةملك. نفس
اي طراحـي و   بـه گونـه  را ارتباط بين نفـس و بـدن   ، زيهاي متضاد دروني تعادل ايجاد كند   خواسته

ثر گاهي نفـس بـر   أثير و تأدر اين ت. پذيرد ثر ميأثير و تأريزي شده كه هر كدام از ديگري ت      برنامه
ــري مــي   ــدبير و رهب ــايق آمــده او را ت ــدن ف ــسليم خواســته   ب ــالعكس، نفــس ت هــا و  كنــد و گــاه ب

گـردد؛    مـي  د، عنان قدرت خويش را از دست داده و اسير منويـات بـدن             وشميهاي بدن     خواهش
 و بـه آزادي درونـي، عـدالت درونـي و اسـتقلال              كنـد در صورتي كه نفس بتوانـد بـر بـدن غلبـه             

 ة در بعد عملي و بـستر حكمـت عملـي، بـه مراتـب چهارگان ـ     .)125،136، ص همان(خويش برسد 
نفــس تــسليم و اگــر قــضيه بــالعكس شــود . كنــيم خواهــد رســيد ســعادت كــه در ذيــل بيــان مــي

  .دش سعادت پديد خواهد ةگان اهاي شيطاني دروني گردد، موانع پنجهاي بدن و هو خواسته
نفس در بعـد نظـري، بـه حقـايق اشـيا آن گونـه كـه آن حقـايق                    : سعادت حقيقي ادراك عقلي است    

 عاقلـه  ة همان گونـه كـه وجـود قـو         .كند  يابد و ذوات عقليه و نورانيه را مشاهده مي          هستند علم مي  
هـاي حـسي اسـت، پـس سـعادت و لـذت عقلـي اصـل و اتـم                      اشرف از نيروهاي ادراكي و انـدام      
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 بنابراين لذت و سعادت عقلي به نظر صدرا همان سعادت حقيقي است كه اگـر              .)نجاهما(باشد  مي
هاي زياد، بتوانـد معـارف عقلـي را        هاي خود و با كوشش و تلاش        انسان با تمام استعداد و ظرفيت     

روي آورد بـه بهجـت و بـالاترين لـذتي     درك كند و به سوي ذات حقيقي خويش و مبدع خـود             
 زيـرا بـه هـر ميـزان كـه قـدرت درك       ،باشـد  دست خواهد يافت كه زبان قاصر از وصف آنها مي  

شـود؛ پـس سـعادت     تـر نـصيبش مـي    تر باشد، لذت و سعادت بيشتر، خير و وجود قوي      انسان قوي 
لـي اسـتقلال     امـا در بعـد عم      ،حقيقي در بعد نظري درك كمالات عقلي و صورهاي عقلي اسـت           

نفس و پديد آمدن تعادل نفساني و پرهيـز از افـراط و تفـريط مـلاك سـعادت حقيقـي محـسوب              
هاي قواي مادون خود، استقلال خويش را بـه دسـت گيـرد و         اگر انسان بتواند از خواسته     .شود  مي

و د و به سوي رفتارهاي شايسته و پـسنديده گـرايش يابـد              نهاي دروني تعادل ايجاد ك      بين خواسته 
هاي نفـساني پـرورش دهـد، بـه آزادي            فضايل اخلاقي را در وجود خويش تا حد رسيدن به ملكه          

 .دروني و عدالت دروني خواهد رسيد كه مرز سعادت حقيقي در بعـد عملـي انـسان خواهـد بـود                  
هايي را به خوبي درك كند؛ در بعد عملي ظـاهر، گنـاه               انسان در بعد نظري، صورت    اگر  بنابراين  

ار خوب داشته باشد؛ در بعد عملي باطن، بـا پرورانـدن اخـلاق و ملكـات پـسنديده در              نكند و رفت  
خـود دارد و     تمام اين معقولات و ملكات را با      نفس  وچون   خود، به نشاط و آرامش دروني برسد      

ماند، بدين صورت انسان در دنيا و آخـرت سـعادتمند خواهـد         با آنها متحد و يك پارچه باقي مي       
  .)383-384 ص،معادال و مبدأال ،همو(بود
آيد كـه چـرا سـعادت عقلـي، سـعادت              اكنون اين پرسش پيش مي     : حقيقي بودن سعادت عقلي    ةادل

 و از كجا بدانيم كـه ايـن سـعادت بـالاترين لـذت و كمـال خواهـد بـود؟ ارسـطو و                         استحقيقي  
گوينــد؛ چـون هويــت انــسان، گـوهر وجــودي و انــسانيت انـسان، در گــرو عقــل و     پيـروانش مــي 

؛ 50،63ارسـطاطاليس، ص ( عاقله عامل امتياز انسان از جانداران است      ة و  قو   استراكات عقلي   اد
   .)380صترجمة مجتبوي، كاپلستون، 

يابـد، بازگـشت بـه اصـل           انسان با تعقل و تفكر اصـل خـويش را بـاز مـي              كهگويد  افلاطون مي     
، 1؛ ملكيـان،  ج    130ص،   همـان  كاپلـستون، (خويش و بازيابي علوم پيشين، سعادت حقيقي اسـت        

 فضيلت يعني معرفت، سعادت بـر  معتقد است سقراط  .)1326،  1377، ص 3؛ افلاطون،  ج   255ص
كـه  گويد سـينا مـي   ابن.)73، صترجمة مجتبويكاپلستون، (اساس فضيلت و معرفت بنا شده است     

ــدر    ــدركِ، م ــاظ م ــه لح ــي ب ــذات عقل ــارتر و     ل ــر و پرب ــل، اكث ــضل، اكم ــم، اف كَ و ادراك ات
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 لـذت و سـعادت از سـنخ         كـه گويد   صـدرالمتألهين مـي    .)463ص ،الهيات شفاء  (باشند  ميشديدتر
تر بـراي انـساني    تر، بيشتر و لازم تر، تمام ادراك است، لذت عقلي بدين روي كه اسباب آن، قوي   

  :باشد سعادتمند و ابتهاج يافته است، سعادت حقيقي مي
 زيـرا قـدرت ادراك    ،تر است   رك قوي  چون اسباب لذت ادراك، مدرك و مد       ،اقوي است . 1    

تـر باشـد بـه همـان ميـزان ادراك و               به هر ميزاني كه مدرك قـوي       .به قدرت مدرك وابسته است    
  .تر خواهد بود مدرك نيز قوي

نگـري و شـهود درونـي، لحظـه بـه نفـس، نيروهـاي ادراكـي خـود،           اگـر بـا درون     ،اتم اسـت  . 2    
هـاي عقلـي مـا، خـواه بـا       يابيم كـه صـورت     درمي ادراكات و مدركات خويش بنگريم، به راحتي      

. باشـند   كشف تحليلي و استدلالي به دست آمده باشند يا با شهود قلبي و علم حـضوري، اتـم مـي                   
  .باشند پس لذت بردن از حيات عقلي ما اتم و افضل مي

ات در حالي كـه مـدرك  . باشد  عقليه، موجودات و تمام اشيا مية چون مدركات قو  ،اكثر است . 3    
باشند؛ تازه آن بخش از محـسوسات كـه بـا قـواي حـسي قابـل        قواي حسي بعضي محسوسات مي   

 چون خير و لذت در محـسوسات بـا ادراك   ،شان سعادت و لذت باشند    توانند تمام   اند، نمي   درك
 ادراكي، محـسوسات  ةآنها برابر نيستند؛ زيرا لذت عبارت است از آن ادراك ملايم با طبع آن قو          

قلمرو ادراكـات عقلـي نـسبت بـه     . اند ه خاطر تغيير، آفت، غير لذيذ و ناسازگار با طبع     شان ب   بعضي
  .ادراكات حسي بسيار وسيع و گسترده است

 چون صور عقليه را هر گاه عقل تعقل كند، ذات آن صـور عقليـه،           ،باشند  الزم به ذات نفس مي    . 4    
م يكي از مباني سعادت اتحـاد عاقـل و           چنان كه گفتي   .گردد  با اين فرايند استكمالي ذات عقل مي      

 و باعـث بهجـت و       يابـد ميمعقول است، پس نفس دم به دم با پذيرفتن صور عقليه تكامل و ارتقا               
   .)122 -125، ص9 ج،ةاسفارالاربعـصدرالمتألهين، (شود خود شكوفايي مي

ا ايجـاد    سعادت حقيقي از منظر صـدرا، لـذت و ادراك عقلـي ي ـ             :برترين سعادت؛ كمال عقل نظري    
هـاي عقـل       كـدام يـك از سـعادت       .ها و تمايلات متـضاد اسـت        تعادل بين قواي مختلف، گرايش    

هاي عقل عملي برتري دارد؟ صدرالمتألهين جزء نظري را برتر از سـعادت جـزء                نظري يا سعادت  
سعادت جزء نظري عقل به اين دليل برتري دارد كه بـه خـودي خـود،           : گويد  داند و مي    عملي مي 
كند؛ در حالي كه سعادت جز عملي نفس، به خاطر وابستگي بـه بـدن و تـدبير،     تعقل مي ذاتش را 

 زيرا هـر كـدام      ،د و سعادت و لذت متناسب با آن را نيز برآورده سازد           نناگزير بايد او را درك ك     



 ٩٨

و روانـي از درد و رنـج و برقـراري     هاي عملي يا به خاطر سـلامتي جـسمي       از اين سعادت و لذت    
ها و پروراندن ملكـات       ها، پليدي    و آرامش است يا به خاطر طهارت باطني از آلودگي          نشاط، اميد 

 يا به خاطر طهارت ظاهري، رسيدن به بهـشت و دوري از جهـنم         ،باشد  پسنديده و صفاي باطن مي    
 پس سعادت عقلي مطلـوب بالـذات و غايـت حقيقـي     .)383-384ص،معادالمبدأ و   ال ،همو( است

سعادت عملـي، مطلـوب بـالعرض و در    . شود وجب خود شكوفايي مي   است كه به خودي خود، م     
اكنون براي روشن شدن مرز دقيق سعادت عقل نظري و عملـي، بـه              . ضمن غايت ديگر قرار دارد    

  .مراتب سعادت و درجات تشكيكي آنها اشاره كنيم
 كوشـش   بر اساس استعداد، شوق و     -سينا مراتب سعادت آدميان را      ابن: مراتب سعادت عقلي نظري   

سـينا،  ابـن (داند؛ سعادت حـداقلي، حـد متوسـطي و حـد اكثـري            سه مرتبه مي   -متفاضل و متفاوت  
  ) 642، صالهيات شفاء

صدرالمتألهين مراتب سعادت را بر اساس حركـت اسـتكمالي جـوهري نفـس و مراتـب عقـل                       
 بـه مبـاني    هر چند شايد هر دو ديدگاه به يك نتيجه ختم شـوند و بـا توجـه   .كند  نظري بررسي مي  

شناسي كه اشـاره كـرديم، سـعادت حقيقـي را، بـه راحتـي        شناسي و انسان صدرالمتألهين در جهان 
 پـس ديـدگاه   .كـرد يـابي  بنـدي و ارزش  توان توجيه و تبيين كرد و مرتبه به مرتبه آن را درجـه            مي

  : گويد  از اين رو ايشان مي.تر و از اصول و مباني بهتري برخوردار است صدرالمتألهين محكم
نفس انساني در آغاز آفرينش فطرتـاً اسـتعداد درك معـاني عقلـي و آمـادگي بـه فعليـت                     : اولاً    

باشـد؛ يعنـي نفـس اسـتعداد محـض بـوده و          رسيدن را دارد، اما فاقد معقولات بديهي و نظري مي         
  .گويند مي» عقل هيولاني«اين مرتبه را . فاقد هر گونه صورت عقلي است

 براي نفس، آن دسته از معقولات اولي كه تمام آدميان در او شريكند حاصل شـد،                هرگاه: ثانياً    
بـه طـور طبيعـي بـا داشـتن      . تر از جزء است و مانند اينها  اجتماع نقيضين، كل بزرگةمانند استحال 

هاي عقلـي نيـز    آنها، قدرت تأمل و تفكر، اشتياق و توانايي بر استنباط و استنتاج، و تحليل صورت    
 صـدرالمتألهين سـعادت حقيقـي    ةبه عقيـد . گويند  مي» عقل بالملكه «اهد شد؛ اين مرتبه را      پيدا خو 

 زيرا انسان در حيات بالفعل خويش بـدون اتكـا بـه مـاده بـه           ،شود  انسان از همين مرحله شروع مي     
  :فعليت رسيده است

الفعـل   التي يـصير بهـا الانـسان حيـاً ب    ةـ الحقيقي ةو اما ذالك الكمال العقلي فهو السعاد      
   .)376، ص المبدأ و المعادصدرالمتألهين، (ةغير محتاج في قوامه الي ماد
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هـاي    سـعادت .باشـد   رسيدن نفس به عقل بالملكه ميةبنابراين مرز سعادت حقيقي و عقلي مرتب     
 ،شـوند   گـذاري مـي     فكري و عملي بر اساس اراده و اختيار انسان در اين مرتبـه، محاسـبه و ارزش                

  :زيرا
 خود اين معقولات اولـي و بـديهيات      ة در حيات فكري، انسان توانايي اين را دارد كه با اراد           .1    

  .ها و تعاريف براي كسب معقولات نظري به كار گيرد اوليه را به عنوان حد وسط استدلال
در حيات بدني و افعال آن، آن دسته از افعالي كـه انـسان را بـه فـضايل اخلاقـي و سـعادت                        . 2    

رهاند، يا آن دسته از افعالي كه موجـب شـقاوت ابـدي و      رساند و از رذايل اخلاقي مي       ميحقيقي  
 عقل بالملكـه پديـد    ةاز گذر نفس از مرتب    پس   انسان   ة اراد ةشود، در داير    يا مانع سعادت ابدي مي    

پـذيري و سـعادت حقيقـي، بهتـرين مـرز و مـلاك                رسد اين مرز مسئوليت     پس به نظر مي   . آيد  مي
  . و در اين مرتبه انسان از سعادت حداقلي برخوردار استخواهد بود

هـا و     توانـد معقـولات نظـري را از طريـق اسـتدلال             رسد كه مـي     اي مي   وقتي نفس به مرتبه   : ثالثاً    
اي باشد كه دم به دم بـا چيـدن صـغري و كبـري و          تعاريف به دست آورد، اين مرتبه اگر به گونه        

اي باشد كه بـا       شود؛ اگر به گونه     مي» عقل بالفعل «يجه بگيرد   ترتيب دادن حد وسط، نظريات را نت      
عقـل  «ترين تأمل از سوي عقل فعال هر گونـه نظريـات را كـه اراده كـرد بـه دسـت آورد،                  اندك

، همـان (شود؛ پس بين عقـل بالفعـل و عقـل بالمـستفاد مـرز مـشخص وجـود نـدارد          مي» بالمستفاد
  .) 378 -381ص
 از رسيدن به عقل بالملكه سعادت حداقلي خواهد داشـت و            پس انسان   :رسد  بنابراين به نظر مي       

 از عقل بالمستفاد بشر به جـايي  پسشود و     مي مندبعد از عقل بالفعل از سعادت حد متوسطي بهره        
باشد و بعد از اين مرتبه مراتـب زيـادي    رسد كه سعادت حداكثري و كمال انسانيت را دارا مي      مي

  .باشد صيف آنها ناقص ميوجود دارد كه زبان از تو
 عقلانـي  ة از تحقق ارادپس سعادت حقيقي انسان در بعد عملي و نظري، :مراتب سعادت عقل عملي  

 عملـي سـعادت حقيقـي در    ة اكنون بر اساس مراتـب قـو  .گيرد و رسيدن به عقل بالملكه شكل مي   
  :شود چهار مرتبه بررسي مي

  .گيرد مييروي از اوامر و نواهي الهي صورت  و پ احكام و شرايعةتهذيب ظاهر به وسيل: اولاً    
در ايـن مرتبـه انـسان فـضايل اخلاقـي را در             : تهذيب قلـب و تطهيـر بـاطن و صـفاي روح           : ثانياً    

بـر ايـن   . شود  جانش ميةوجودش تا حدي پرورش داده كه آنها در وجودش رسوخ كرده و ملك         
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هـاي   خـوردار شـده و كـاملاً لجـام خواسـته     اساس از تعادل، آزادي و استقلال نفساني و دروني بر        
  .تواند او را از سركشي مهار كند بدني را در دست گرفته و مي

آراسته شدن نفس ناطقه به صور قدسيه و زينت يافتن نفس به آنها؛ در ايـن مرتبـه، انـسان                    : ثالثاً    
از راه بـصيرت  مورد تأييد، تسديد و هدايت خداوند قرار گرفته و لحظه بـه لحظـه نـور قدسـي را                   

  .كند قلبي شهود مي
فاني شدن نفس از خودش و محو شدن در نور جلال و جمال الهي و رسيدن به بـالاترين             : رابعاً    

 پـس  اما   ،)383 -384، ص همان(باشد  صفات و اسماء الهي، اين آخرين سعادت و سفر انساني مي          
 عرفـان  ةن و فلـسف امقامـات عارف ـ از اين مرتبه، مراتب و مقامات زيادي وجود دارد كه مربوط بـه      

  .شود مي
 سعادت حقيقـي عملـي خـويش را فـراهم     ةرسد انسان با تهذيب ظاهر، مقدم     بنابراين به نظر مي       
رسـد و بـا آراسـته شـدن نفـس بـه صـور         كند و با تهذيب باطن به سعادت حقيقي حداقلي مـي     مي

در نور جـلال و جمـال الهـي بـه     قدسيه، به سعادت متوسطي و سر انجام با فاني شدن و محو شدن   
  .سعادت حداكثري خواهد رسيد

آيا بين سعادت حقيقي عقل نظـري بـا سـعادت      : هماهنگي يا عدم هماهنگي بين سعادت عقلي و عملي        
عقل عملي، ممكن است تطابقي پديد آيد؟ بدين معنا كه هرگاه سعادت عقلـي، حـداقلي يـا حـد          

 حـداقلي يـا حـد متوسـطي         ةاهنگ بـا آن در مرتب ـ     متوسطي باشد، سعادت عملي نيز متناسب و هم       
قرار گيرد يا چنين هماهنگي وجود ندارد؟ يا ممكـن اسـت بعـضي بـه لحـاظ نظـري بـه بـالاترين                 
سعادت يا به سعادت حد متوسطي برسند، اما به لحاظ عملي از سعادت حداقلي تجـاوز نكننـد يـا                 

دسـت آورد يـا سـعادت       بالعكس ممكن است كـسي بـه لحـاظ عملـي، سـعادت متوسـطي را بـه                   
  د؟نحداكثري را، ولي به لحاظ نظري بيشتر از سعادت حداقلي كسب نك

 زيـرا صـدرالمتألهين   ،رسد تطابق و همـاهنگي كامـل در تمـام آدميـان وجـود نـدارد         به نظر مي      
همانند سقراط و افلاطون اعتقاد ندارد كه معرفـت و فـضيلت يكـي باشـد؛ هـر چنـد وي سـعادت          

توان پذيرفت بـين سـعادت         نمي ، از سوي ديگر   .داند  تر از سعادت جزء عملي مي       جزء نظري را بر   
 حـداقلي تـا متوسـطي يــا    ة فاحـشي بيفتــد؛ شـايد بتـوان فاصـل    ةعقـل نظـري و عقـل عملـي، فاصـل     

 زيـرا هـيچ گـاه سـعادت      ،حداكثري تـا متوسـطي را تـصوير كـرد و پـذيرفت، نـه بيـشتر از آن را                   
 ،تـوان يافـت   ي نظري، يا بالعكس، در متن واقع و خارج نمـي حداقلي عملي را با سعادت حداكثر     
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نهُ قـسم خواهـد    گانه قابل تصويرند كه برآيند اين تقسيم در ابتدا      هاي سه   ولي در مقام ذهن تقسيم    
 شخصي سعادت حداكثري نظري دارد و سعادت حداكثري يا حد متوسطي يـا حـداقلي     شد؛ مثلاً 

 سـعادت حـداكثري، حـد متوسـطي يـا حـداقلي          ،اردعملي دارد يا سعادت حد متوسطي نظـري د        
عملي دارد يا سعادت حداقلي نظري دارد در مقابل سعادت حداقلي، حد متوسطي يـا حـداكثري                 

دليل اصلي در اين تصوير اين است كه به نظر صدرالمتألهين سـعادت حقيقـي همـان                 . عملي دارد 
ملـي بـه سـعادت عقلـي بـر      سعادت عقلي ملاك است، سعادت عملي با توجه بـه مراتـب عقـل ع         

انجامد؛ حتي ايشان تصريح دارد كه سعادت عقلـي       گردد كه به معرفت و حكمت شهودي مي         مي
تـرين     كامل برسد، در عمل هر چند متوسـطي باشـد، بـدين مفهـوم اسـت كـه كامـل                    ةاگر به مرتب  

  : سعادت را دريافت كرده است
املون في العلم سـواء كملـو فـي العمـل او      الي حد العقل بالفعل الي الك ةـو اما النفوس المبالغ   

   .)6، ص9، جةاسفارالاربعـهمو، (توسطو فيه
يد اين مطلب اين است كه نفس هرگاه به آخرين فعليت رسيد، يعنـي بـا عقـل فعـال متحـد                       ؤم    

 زيرا مخرج نفس هم عقل فعال است و غايت نفـس هـم عقـل    ،گردد شد، در واقع به ذاتش بر مي      
يزي به غايت خويش، به اصل و سبب خويش برگـردد نهايـت لـذت و سـعادت        فعال، وقتي هر چ   

  .)140، صهمان(شود نصيبش مي
  

  مراتب موانع سعادت
هـاي   داند كه قابل انعكاس و پذيرفتن صـورت   ميهصدرالمتألهين ذات و هويت انسان را مانند آين   

شـود يكـي از       مـي  آنچه مانع و حاجب اين انكشاف و انعكاس صور در ذات نفس              .استادراكي  
  :اين پنج قسم خواهد بود

كـه هـيچ    اسـت   اي     پرداخـت نـشده    ة نفـس ماننـد آين ـ     :نقصان جوهري نفس و بالقوه بـودن آن       . 1    
  .درهاي ادراكي را ندا استعداد و قابليت پذيرش صورت

پوشـاند و      گرد و غبار شهوات و گناهان، صورت جوهري نفـس را مـي             :تراكم تيرگي بر نفس   . 2    
شود، مانند تيرگي و غبار كـه ظـاهر و بـاطن آينـه را بپوشـاند و مـانع              تجلي حق در آدمي مي     مانع

  .انعكاس صور اشيا در آيينه شود
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نفس از عالم حقايق عدول كرده و به جـاي توجـه و التفـات               :  انحراف از عالم حقايق    :عدول. 3    
اي كه جـوهر وجـودي         به گونه  هاي دنيايي روي بياورد،     به حقايق به عالم مادي و زندگي و لذت        

تمـامي از يـاد بـرد، ماننـد آينـه كـه بـه            هاي خويش را در برابر او به         عاقله و مسئوليت   ةخويش، قو 
  .جاي صورت از پشت به آن نگريسته شود

 حجاب بين نفس و صور علميه قرار گيرد؛ ايـن امـر بـا تقليـد و تعـصب از آغـاز                      :عقايد باطل . 4    
آيد و آهسته آهـسته مـانع از ادراك حقـايق و عقايـد               عقلاني پديد مي  گيري ذهن     فطرت و شكل  

  .شود، مانند ديواري كه بين آينه و صورت حايل باشد حق مي
زيرا هر صورت علميه، خـود مقدمـه و حـد     :ناآشنايان راه نجات، راه رسيدن به سعادت را ندانند    . 5    

گيرنـد و     كـه حـد در نظريـات قـرار مـي            ديگر؛ مانند بديهيات اوليـه     ةشود، براي صورت علمي     مي
گيرنـد و ايـن فراينـد راه     نظريات به دست آمده مقدمه براي ساير نظريات و مجهـولات قـرار مـي            

رسند؛ اما اگـر راه       شود و بدين صورت آدميان به مطلوب حقيقي مي          رسيدن به نظريات جديد مي    
 بـه طريـق، جهـل مقـصود را در     هدايت مستقيم را نشناسند و راه انحرافي را در پيش گيرند جهـل      

پي خواهد داشت؛ مانند شخصي كه بخواهد با يـك آينـه پـشت سـرش را ببينـد، ايـن امـر ميـسر                         
  .)136 -137، صهمان(نيست جز با دو آينه

هاي سعادت حقيقي نيز پنج قسم اسـت، ايـن موانـع بعـد نظـري          بنابراين مراتب موانع و حجاب        
هاي عارفانـه و   دت عملي نيز قابل تصوير است كه مانع عبادت       ما موانع رسيدن به سعا    است، ا عقل  

هـا   شـود كـه در ايـن جـا مجـال بررسـي آن       هاي خالصانه و تهذيب نفس و شرح صدر مي     اطاعت
  .)9، صرسالة سه اصلهمو، (نيست

  
  سعادت حسي و خيالي اخروي

  قي مانده و هيچ  استعداد محض باةاده و هيولاني كه در مرتبـاني سـوس انسـباط با نفـدر ارت
 پيشين وجـود داشـته      ةاند دو ديدگاه بين فلاسف      گونه صور معقولات حتي اوليات را كشف نكرده       

 ايـن  .رونـد  شـوند و از بـين مـي    شان متلاشي مي اي معتقد بودند اين نفوس همراه با بدن   عده .است
تند بـه طـور   گروه چون به تجرد نيروهاي باطني ادراكي، صور مثـالي حـسي و خيـالي بـاور نداش ـ                

  .طبيعي بايد اعتقاد به فساد و نابودي اين نفوس داشته باشند
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همـراه صـورهاي مثـالي و خيـالي خـويش بـاقي             بـه   ايـن نفـوس     كـه   گروه ديگر اعتقاد دارنـد          
 طبيعـي،  ةكنـد؛ زيـرا وي بـراي نفـس سـه نـشئ       مانند، صدرالمتألهين از اين گروه جانبداري مي  مي

ايـن صـور مثـالي    .  مثالي، حسي و خيالي اسـت    ة طبيعي، نشئ  ة از نشئ  پسمثالي و عقلي قائل است،      
حسي و خيالي امر مجرد از ماده و از باب اتحاد حاس و محسوس، متخيل و متخيل با نفس خـود                     

ماننـد و   متحدند؛ بنابراين با بقاي نفس در آخرت آن صورهاي مثالي، حسي و خيالي نيز باقي مـي           
 ة بهـر  ةبينند، بلكه بـه انـداز       ني، مسئوليت ندارند، عذاب نمي    چون اين نفوس به خاطر ضعف عقلا      

، 9 ج،ةاسفارالاربعـ ـهمـو،  (باشند شان از نوع سعادت غير حقيقي و لذت هم برخوردار مي   وجودي
   .)147ص
 استعداد محض و بالقوه بودن خارج گردد و به يك نوع فعليـت، نيـز دسـت           ةاگر نفس از مرتب       

 ة بديهيات اوليه و آراء مشهوره، در اين صورت، هر چند هنوز به مرتب ـ           يابد، مانند به دست آوردن    
عقل بالملكه و كمالات عقلايي نرسـيده، امـا چـون شـور و اشـتياق دريافـت عقلـي را داشـته، بـه                  

 اگـر  ،كننـد  بديهيات اوليه و آراي مشهوره رسيده است، پس اين نفوس وقتي از بدن مفارقت مـي           
. و خيـالي را دارنـد       غيـر حقيقـي از جـنس همـان تمـثلات وهمـي              خير و نيكوكار باشند، سعادت      

شـان را   هاي خيالي و وهمي     بينند، صورت    مشاء معتقدند اينان همانند كساني كه خواب مي        ةفلاسف
بيننـد   شان را حقيقتـاً مـي   بينند؛ ولي ملاصدرا باور دارد كه همه صورهاي مثالي، حسي و خيالي     مي

! مندنـد شان بهـره    هاي بهشتي به تناسب شايستگي       بر آن هم از وعده     برند؛ افزون   ا لذت مي  هو از آن  
و اگر خير نبوده بلكه شرير باشند نوعي عذاب بر اساس وعيدهاي تشريعي خواهند ديـد؛ اگـر نـه                 

ماننـد و از نـوعي لـذت و           خير باشند و نه شرير با همان صورهاي مثالي خيـالي خـويش بـاقي مـي                
  .سعادت غير حقيقي برخوردارند

  
  

  سعادت عقلي و حقيقي اخروي

چگونگي رسيدن آدميان به سعادت حقيقـي اخـروي ماننـد چگـونگي رسـيدن آنـان بـه سـعادت                     
حقيقي دنيوي است يعني نفس در بعـد عمـل بـه سـبب انجـام دادن افعـال و اعمـال پـسنديده كـه           

 نفــس از ةكننــد هــايي كــه تزكيــه باشــد و بــر اثــر رياضــت  ظــاهر و بــاطن نفــس مــيةتطهيركننــد
همـين طـور در بعـد نظـري، بـه سـبب         . يابد  هاست، به بهترين سعادت و بهجت دست مي         آلودگي
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هاي فكري و شناخت موجودات و حقايق، به معرفت حقيقي دسترسي يافتـه و داراي عقـل                   تلاش
مند   شوند؛ آن گاه به تناسب آنها از سعادت و بهجت حقيقي بهره             بالملكه و بالفعل و بالمستفاد مي     

وقتي نفس در ايـن بـدن خـاكي و عنـصري قـرار دارد، لـذت،       . رسند خود شكوفايي مي  شده و به    
كنـد؛ امـا    كنـد درك نمـي   اي كه نفس از بـدن مفارقـت مـي    سعادت و خود شكوفايي را به اندازه  

گيـرد    اي اوج مـي     زماني كه نفس از بدن مفارقت كند لذت و سعادت ادراكات عقلي، بـه انـدازه               
 ،)125، ص همان(ن سعادت و خود شكوفايي دنيايي است و نه قابل وصف          كه نه قابل مقايسه با اي     

هاي جسمي، موانع مادي، نفس را از بالاترين لذت و سعادتش بـاز       هاي بدني، حجاب    زيرا اشتغال 
  .از اين رو براي نفس در دار دنيا حداقل دو مانع داخلي و خارجي وجود دارد. دارد مي
فس و تعلقي بودنش با بدن به عنوان مـانع داخلـي نفـس از لـذت و           بالقوه بودن ن   :مانع داخلي . 1    

هـا برداشـته    كنـد، ايـن موانـع و حجـاب     سعادت حقيقي اسـت، وقتـي نفـس از بـدن مفارقـت مـي           
تـرين لـذت را درك        شـديد . شـود   كند و با عقل فعال متحد مـي         شود، به ذات خويش نگاه مي       مي

  .كند كرده و بالاترين سعادت را شهود مي
ماند، وقتي اين غلاف از        نفس مي  ة بدن عنصري و حواس مانند غلاف براي آين        :مانع خارجي . 2    

سيماي نفس برچيده شود، تعلق خاطر نفس از بدن و نيـاز نفـس از آلات و ابـزار مـادي برطـرف                    
تـرين   بالاترين لـذت را احـساس كـرده و پرشـكوه    ،  خودشكوفا شده، نفس استقلال يافته.شود  مي

لذا نفس تا در دنياست ناگزير نيازمنـد حـواس و ابزارهـاي بـدني               . كند  را شهود مي  سعادت عقلي   
نيـاز ديـده و بـه بهتـرين خـود        بـي  از بلوغ عقلي و مفارقت از بدن خود را كـاملاً        پسباشد، اما     مي

  .رسد شكوفايي عقلي خود مي
 عقـل نظـري و      ةان ـبنابراين به هر درجه براي سعادت حقيقي در دنيا تصويري از مراتب چهارگ                

شـود   كند، چون حجاب برچيده مـي  عقل عملي ارائه گرديد، در آخرت وقتي از بدن مفارقت مي         
 كوشـش و  ةهمان گونـه كـه بـه انـداز    . كند تر، شديدتر، لذيذتر، ادراك و شهود مي        به نحو كامل  

هـاي حـداقلي يـا حـد      هاي خـويش در دنيـا در بعـد نظـري و عملـي بـه مراتـب از سـعادت                   تلاش
رسيد، در آخرت نيز، ايـن مراتـب را بـه تناسـب شايـستگي خـويش بـه                وسطي يا حداكثري مي   مت

تـر ادراك و شـهود    يئم ـتـر، شـديدتر، دا      حداقلي، يا حد متوسـطي يـا حـداكثري بـه نحـو كامـل              
كنند و هر قدر ادراك و شهود در دنيا قوي باشد و به هر اندازه كـه اسـتعداد و توانـايي داشـته          مي

تـر و از وجـود اعلـي برخـوردار باشـند، ماننـد        تـر و كامـل   درجه كه مدرك حقيقـي باشد و به هر    
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ــدازه در آخــرت از ادراك و  يدرك و شــهود خداونــد و صــفات و اســما  خداونــد بــه همــان ان
  . است آخرت ة زيرا دنيا مزرع،تر برخوردارند ميئتر، شديدتر و دا سعادت به نحو كامل

  
   گيرينتيجه

رسـيم كـه ديـدگاه     ده و تحليل و ارزيابي رهيافت چهارم، به ايـن نتيجـه مـي     با توجه به مباني يادش    
خـوبي     زيـرا بـه    اسـت،  سعادت حقيقـي دنيـايي و آخرتـي بهتـرين ديـدگاه              ةبار صدرالمتألهين در 

تـوان آن را در بعـد دنيـايي و     تواند از اصول و مباني منطقي برخوردار باشد و هم به راحتي مي       مي
 انساني كه استعداد و شوق رسـيدن بـه سـعادت حقيقـي را               ،از اين رو  . رداخروي توجيه و تبيين ك    

، خـواهي نخـواهي بـه     را نيـز شـروع كـرده    هاي عملي و علمي  دارد و به سوي آن تكاپو و فعاليت      
  .رسد سعادت دنيايي و آخرتي مي

سـاز   زمينـه  زيرا دنيا ،بنابراين از نظر صدرا سعادت حقيقي و غير حقيقي، دنيايي و آخرتي است        
اند يا غير حقيقـي، چـون سـعادت حقيقـي،        سعادت دنيا و آخرت يا حقيقي      .سعادت آخرت است  

دهـد يـا      يا مطلوب بالذات و مربوط به عقل انساني است كه گوهر انسانيت انـسان را تـشكيل مـي                  
مربوط به آن بخش از رفتارهاي حياتي آدميان است كه ريشه در آگـاهي و عقلانيـت آنهـا دارد؛               

 گاه سعادت حقيقي و غير حقيقي يا مربوط به عقـل نظـري اسـت يـا مربـوط بـه عقـل عملـي؛              آن
هـا،   اند كـه وابـسته بـه تـلاش     سعادت عقل نظري و عملي، يا حداقلي يا حد متوسطي يا حداكثري      

سـپس سـعادت در تقـسيم ديگـر يـا مربـوط بـه        . اسـت ها و فعاليت فكري و عملـي انـسان            توانايي
هـاي   باشد، يا مربـوط بـه انـدام     به عمل؛ آن جايي كه مربوط به ادراك مي      ادراك است يا مربوط   

حسي است يا مربوط به حواس باطني، يا وابسته به عقل نظـري اسـت و آن جـايي كـه مربـوط بـه        
عمل است يا مربوط به تطهير ظاهر و رفتارهاي بيروني است يا وابسته بـه تطهيـر بـاطن و پـرورش              

 رفتارهـاي  بهدو قسم ـ تطهير ظاهر و باطن ـ يا پايدارند، يعني انسان هم    دوباره اين .ملكات انساني
 اخلاقـي را در وجـودش      ةبيروني عادت كرده و هم در پرورش فضايل اخلاقـي ملكـات پـسنديد             

 يا ناپايدارند، يعني هنـوز  ؛هاي كمالات بيشتر آراسته است نهادينه كرده و يا حتي خود را به زينت     
انـد، بلكـه نيازمنـد پـرورش و رفتـار             وني به صورت ملكه و عادت درنيامده      رفتارهاي بيروني و در   

انـد يـا حـد متوسـطي، البتـه حـداكثري        خر دو امر پايدار يا ناپايدار يـا حـداقلي       آدر  . بيشتري باشد 
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همواره بايد پايدار باشد؛ بدين صورت سعادت حقيقي و غير حقيقي در دنيا و آخـرت بـر حـسب      
  .پذيرد ي اخلاقي و تحريكي، شقوق متعددي را ميها قواي مختلف و فعاليت
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